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مکان های تاریخی  تاریخ غذا

 نخستین و بزرگ ترین صندوق
 امانات جهان در یزد

حمید رضا حلاجیان - 1500 ســال پیش، 
مردم یزد برای حفظ جان و اموال خود، در مقابل 
ــی داد،  هجوم و جنگ های متعددی که رخ م
تصمیم به ساخت قلعه ای گرفتند که می توان آن 
را نخستین صندوق امانات جهان دانست. این 
قلعه هم اکنون در روستای »سریزد« واقع شده 
که بنا به نظر باستان شناسان، اولین جایی در 
این منطقه است که ایرانیان در آن ساکن شدند. 
قلعه سریزد دارای سه طبقه و 468 حفره است 
که هر کدام از آن ها متعلق به یکی از خانواده های 
یزدی بود؛ آن ها غلات، اموال، جواهر و اجناس 
قیمتی خود را در آن جــا نگهداری می کردند. 
قلعه روستای سریزد به علت وجود فضای زیاد و 
البته لایه لایه بودن، می توانست علاوه بر داشتن 
ویژگی های یک صندوق امانات مطمئن، محلی 
برای انبار غلات و اجناس مختلف در شرایط آب 
و هوایی نامساعد هم باشد. دیگر ویژگی مهم این 
قلعه، وجود تدابیر مختلف امنیتی در ساخت آن 
اســت. اولین خط امنیتی آن وجــود خندقی به 
عمق 5 تا 6 متر، دور تا دور قلعه است که در صورت 
حمله دشمنان، آن ها را مملو از آب می کردند؛ 
همچنین، وجود دیوارهای ضخیم و بلند، هیچ راه 
آسانی را برای نفوذ به این دژ باقی نمی گذاشت؛ 
به طوری که عملا برای ورود یا خروج، راهی جز 
عبور از دروازه اصلی نبود که آن هم خود دارای 
مهندسی دفاعی خاصی بوده است؛ به طوری که 
درِ خارجی، متحرک بود و با دو طناب به صورت 
پل روی خندق قرار می گرفت؛ درِ لایه بعدی، 
طراحی دروازه داشت؛ یک در مستحکم دیگر 
هم بعد از در خارجی تعبیه شده بود که در صورت 
شکسته شدن در اول و گذر از آن، در داخلی بسته 
می شد و کار دفاع را ساده تر می کرد. در دومین 
لایه دفاعی قلعه، برج و باروهای متعددی تعبیه 
شده بود که می توانست با اشراف دفاعی خود، 
دشمنان را به فرض ورود به قلعه، از ادامه راه باز 
دارد. طراحی فوق امنیتی قلعه، آن را به عنوان 
اولین و احتمالًا امن ترین صندوق امانات جهان 

در 1500 سال پیش بدل کرده است.

جواد نوائیان رودسری – هرچند که 
هنر تئاتر در کشور ما، هنری مظلوم و 
گاه مغفول است، اما برخلاف تصور 
برخی از مردم و حتی مورخان، تئاتر 
مدرن در ایران سابقه ای نسبتاً طولانی 
و بیش از 150 ساله دارد. نخستین 
تماشاخانه ها و فعالیت های مربوط به 
هنر تئاتر در دوره ناصرالدین شاه قاجار 
شکل گرفت و به تدریج، عموم شهرهای 
ایران، صاحب سالن های تئاتر شدند. 
شهر مشهد، در سال 1290ش، یعنی 
درست 110 سال قبل، شاهد تأسیس 
نخستین سالن تئاتر خود در خیابان 
ــروزی بــود؛ منطقه ای مشجر  ارگ ام
در کوچه سینما آسیا و در نزدیکی 
کنسولگری فعلی افغانستان، توسط 
میرزا اسماعیل خان اعتبارالسلطنه 
خریداری شد و سنگ بنای اولین سالن 
تئاتر مشهد را در همین زمین گذاشتند. 
از آن زمان، شهر مشهد شاهد فعالیت 
که  شــد  متعددی  تماشاخانه های 
دهه  در  یافتند.  گسترش  به تدریج 
1320ش و به طور مشخص در سال 
1324ش، تماشاخانه گلشن، یکی از 
مشهورترین تماشاخانه های ایران در 
مشهد تأسیس شد و کم کم گروه های 
تئاتری در این شهر شکل گرفت که 
ــا، بازیگران  از میان هنرمندان آن ه
قابلی مانند داریــوش و انوشیروان 
ارجمند، رضا کیانیان و... به جامعه 
هنری ایران معرفی شدند. این تاریخ 
دیرپا، البته فراز و فرودهای فراوانی 
داشته است و در این مسیر مردان 
نیکنامی هم بوده اند که با حمایت از 
آن، روحی نو در تئاتر مشهد دمیده  و 
طرحی تازه درانداخته اند و اقدامات 
آن ها، در تاریخ ماندگار شد. امروز 
ــت گوشه ای  می خواهم ضمن روای
از تاریخ پربار تئاتر مشهد، از نقش 
تأثیرگذار مردی در آن یاد کنم که 
وجودش برای هنرمندان مغتنم بود 
و تکاپوهایش در این مسیر، باعث 
تثبیت جایگاه تئاتر در میان مردم 
این شهر شد؛ کلنل محمدتقی خان 

پسیان.

کلنل و ارتباط با حلقه هنرمندان	 
ــه عــنــوان  ب 1297ش  کلنل ســـال 
فرمانده ژاندارمری خراسان منصوب 
شد. او پیش از آن سابقه حضور در اروپا 
و فراگیری فنون هوانوردی را داشت 
و قبل تر، هنگامی که افسر و فرمانده 
نیروهای ژاندارمری در همدان بود، 
نیروهای  مقابل  را  سخت  مقاومتی 
ــزاری سازمان داد؛  مهاجم روسیه ت
به جایی  او  جانفشانی  هرچندکه 
نرسید و به ناچار، جلای وطن کرد. 
پسیان زمانی به مشهد رسید که از 
تولد تئاتر در این شهر، تقریباً هفت سال 
پدر  اعتبارالسلطنه،  و  می گذشت 
تئاتر خراسان، توانسته بود با تلاش 
شبانه روزی، این هنر را در میان برخی 
اقشار جامعه آن روز مشهد، محبوب 
کند. ورود کلنل، برای اعتبارالسلطنه 
یک فرصت بسیار مغتنم بــود. میرزا 
علیقلی خان  ــا  ب اســمــاعــیــل خــان، 
تلگراف  و  پست  ــر  وزی مخبرالدوله، 

دولــت مشروطه و پسر رضاقلی خان 
هــدایــت، رابــطــه خــانــوادگــی داشــت 
و دامــاد او بــود؛ با این حــال، به دلیل 
خــراســان،  در  قوام السلطنه  تسلط 
چندان وسعت عمل نداشت و در واقع 
برای فعالیت های هنری، کسی از او 
حمایت نمی کرد. کلنل که به تازگی 
از اروپا برگشته و در آن جا با اصول و 
ساختار تئاتر آشنا شده  و حضور در 
سالن های بزرگ تئاتر آلمان را تجربه 
کرده بود، از اقدامات اعتبارالسلطنه 
به شدت حمایت کرد و از او خواست 
که با نیم نگاهی به تجربه سالن داری 
تئاتر در اروپا، در محل باغ ملی کنونی، 
یک سالن فضای باز تئاتر ایجاد کند. 
اعتبارالسلطنه که به شخصه قادر به 
انجام این کار نبود، با حمایت کلنل 
ــاز را در سال  توانست این سالن روب
1297ش راه بیندازد؛ اما همکاری 
کلنل پسیان و اعتبارالسلطنه در عرصه 
این چنینی  به پشتیبانی های  تئاتر، 

ختم نشد. پسیان که علاقه بسیاری 
بــه شاهنامه فــردوســی داشــت و در 
وطن دوستی شهره عام و خاص بود، 
پای  تــا  خــواســت  اعتبارالسلطنه  از 
را  و پهلوانان شاهنامه  شخصیت ها 
به روی صحنه تئاتر مشهد بازکند. 
دقیقاً نمی دانیم که آیا این نخستین بار 
بود که از اثر جاودانه فردوسی برای 
ساختن نمایشنامه در ایران استفاده 
ــا مــی دانــیــم کــه علاقه  ــه؟ ام شــد یــا ن
که  شــد  باعث  شاهنامه،  بــه  پسیان 
بیاید  شوق  سر  نیز،  اعتبارالسلطنه 
ــاز باغ ملی،  و نمایش های سالن روب
عموماً بــه داســتــان هــا و روایــت هــای 
پهلوانی ایران اختصاص یافت. کلنل 
در دوران فرماندهی بر ژاندارمری 
همدان نیز، استفاده از شاهنامه را 
ــرای تقویت وطن دوستی و تهییج  ب
ــود؛ نقل است  ــوده بـ ســـربـــازان، آزمـ
کــه وی بــا خــوانــدن اشــعــار حماسی 
فردوسی بزرگ، سربازان خود را به 

مقابله با دشمن فرامی خواند.

اوج گرفتن تئاتر در خراسان	 
ــی کـــه پـــس از سالن  ــل ــاغ م ــن ب ــال س
اعتبارالسلطنه یا همان سالن خیابان 
ارگ، دومین محل اجــرای تئاتر در 
زود  خیلی  می شد،  محسوب  مشهد 
ــردم  ــودش را در مــیــان م جــایــگــاه خـ
پیدا کــرد. مشهدی ها که از محتوای 
نمایش ها لذت می بردند و آن را مطابق 
با روحیه و دلــخــواه خــود می یافتند، 
ــدام  اق ــن  ای از  چشمگیری  استقبال 

کردند. در ســال 1300ش و پس از 
آغــاز حکومت  ــزل قوام السلطنه و  ع
کلنل پسیان بر خراسان، برنامه های 
یافت و  باغ ملی توسعه  سالن روبـــاز 
هنرمندانی مانند عــارف قزوینی به 
مشهد دعوت شدند و در آن به اجرای 
برنامه پرداختند. عواید حاصل از این 
برنامه ها و نیز، نمایش هایی که برگزار 
می شد، به امــور فرهنگی اختصاص 
به  درآمـــد  از  بخشی  مثلًا  می یافت؛ 
بازسازی آرامگاه فردوسی و قسمتی 
از آن بــه ســاخــت مــدرســه در مشهد 
اختصاص یافت. هرچند که با شهادت 
پسیان در مهرماه سال 1300، فعالیت 
اعتبارالسلطنه با مشکلاتی روبه رو شد، 
اما این مشکلات، روند رو به گسترش 
تئاتر در مشهد را متوقف نــکــرد؛ در 
ــن بــاشــگــاه  ــال ــال 1303ش، س سـ
افــســران در محل فعلی بیمارستان 
ثامن الائمه)ع(، نزدیک میدان عدل 
چندسال  و  ــد  ش تأسیس  خمینی، 
با ساخته شدن  1312ش،  بعد، در 
ــد« یا  ــی ــورش ــر و خ ــی ســاخــتــمــان »ش
هلال احمر امروزی و پس از آن، سالن 
دبیرستان فردوسی و تئاتر ملی، هنر 
نمایش در مشهد همپا با هنر دیرینه 
سیاه بازی  یــا  تخته حوضی  نمایش 
ــه عــمــومــاً در مــنــاطــق فقیرنشین  ک
مــشــهــد، مــانــنــد »پــایــیــن خــیــابــان« و 
به خصوص در مکان هایی مانند کوچه 
»سیابون«)سیاه آب( اجرا می شد، پیش 
آمد و در سال 1324ش، با تأسیس 

تماشاخانه گلشن، به اوج خود رسید.

کلنل پسیان؛ واسطه پیوند تئاتر و شاهنامه در مشهد
چگونه 100 سال قبل در باغ ملی،نمایش هایی برگرفته از روایت های پهلوانی روی صحنه می رفت و مورد استقبال چشمگیر مردم قرار می گرفت؟ آفریقا؛ شیرین ترین قاره دنیا!

ــه بدانید  ــد ک ــاش ــب ب ــال ــان ج ــت ــرای احــتــمــالا ب
قدیمی ترین ماده شیرین دنیا که انسان ها آن 
را شناخته و از آن استفاده می کرده اند؛ عسل 
بوده است. شواهد و قراینی مبنی بر استفاده 
انسان ها از عسل در مناطق مختلف دنیا وجود 
مصر  در  عسل  برجسته  نقش  جمله  از  دارد. 
از  باستان که نشان دهنده شناخت انسان ها 
این ماده در دو هزار و 600 سال پیش از میلاد 
مسیح است. اما به تازگی پژوهشگران با انجام 
اکتشافات در غرب آفریقا و در کشور نیجریه، 
ــوزه ای سرامیکی  با قدمت سه هزار و 600  ک
ساله، حاوی مقادیری از موم عسل را یافته اند. 
این خمره، متعلق به تمدن غرب آفریقا به نام 
»ناک« است که پیشتر آن را با مجسمه های بزرگ 
بزرگی  مجسمه های  می شناختیم؛  تاراکوتا 
که ارتفاع آن ها بعضاً به بیشتر از یک و نیم متر 
می رسید و از خاک رس درست شده بود؛ بعضی 
از آن ها به دلیل اختلاط با آهن، به رنگ سرخ و 
بعضی دیگر به دلیل دارا بودن آهک، به رنگ زرد 
درآمده اند. دانشمندان دانشگاه گوته آلمان، 
بعد از مطالعات گسترده روی تمدن ناک که 12 
سال به طول انجامید و البته انجام اکتشافات 
ــراوان، سرانجام قسمتی از معمای عــادات  فـ
غذایی مردم ناک را حل کردند؛ خاک زیستگاه 
جغرافیایی ناک ها به قدری اسیدی بود که مواد 
به سرعت در آن تجزیه می شد. با کشف کوزه 
سرامیکی و تلاش مشترک باستان شناسان و 
شیمی دانان، از محتویات کوزه مقادیری موم 
عسل و گوشت حیوانات وحشی کشف شد. اما 
برای کاربرد این کوزه، دو احتمال در نظر گرفته 
شده اســت؛ اول این که ناک ها از این کــوزه به 
عنوان کندوی عسل استفاده می کردند و دیگر 
این که اهالی تمدن ناک، با استفاده از گرما، 
در این کوزه ها، موم را از عسل جدا می کردند. 
قدمت تمدن ناک را از 700 تا 1500 سال قبل 
از میلاد مسیح بــرآورد کرده اند. این تمدن در 

غرب آفریقا پدید آمد.   

عموماً باور ما این است که از تنبیه موسوم 
به »فلک کردن«، تنها در مکتب خانه های 
ــوش و  ــگ ــازی ــرای اطــفــال ب ــ قــدیــمــی و ب
ــد؛ امــا  ــی ش ــاده م ــف ــت درس نـــخـــوان، اس
واقعیت ایــن اســت که ایــن روش تنبیه، 
در بسیاری از موارد دیگر نیز، عمومیت 
و کاربرد داشــت. مثلًا بیشتر خان ها در 
نقاط روستایی، از این روش برای تأدیب 
و تنبیه روستاییان بخت برگشته استفاده 
می کردند. در این روش، پای فرد خاطی 

یا فردی را که قصد تنبیه وی را داشتند، 
با استفاده از یک ریسمان یا طناب، به 
چوبی محکم می بستند. به ترکیب این 
چوب و ریسمان، »فَلَک« می گفتند. گاهی 
برای محکم ترشدن پا در فلک، به جای 
ریسمان، از تسمه چرمی استفاده می شد. 
»چوب« عبارت بود از وسیله ای که با آن به 

کف پای تنبیه شونده ضربه زده می شد. 
این چوب ها را گاه از ترکه انار یا زردآلو 
و گاهی هم در قالب یک شلاق، از موی 
اسب می ساختند و اصابت آن ها با کف پا، 
درد مهلکی ایجاد می کرد. برخی معتقدند 
که استفاده از چوب و فلک، به ویژه برای 
تأدیب نوکران در خانواده های اشراف، 

به این دلیل بود که آسیب جدی به بدن 
وارد نمی کرد؛ یعنی با وجود درد شدید، 
بسیار کم اتفاق می افتاد که فردی بابت 
فلک شدن، دچار نقص عضو شود و دردسر 
ایجاد کند. در قاب تاریخ امروز، دو تصویر 
از فلک کردن در دوره قاجار را ملاحظه 
در  اطــفــال  فلک کردن  یکی  می کنید؛ 
مکتب خانه و دیگری فلک کردن مردی که 
به تشخیص ارباب یا نظمیه وقت، مستحق 

تنبیه بوده است.

چوب و فلک، ابزار تنبیه بزرگ و کوچک!

نزدیک ترین صنف به نهاد داروخانه 
تاریخ پزشکی 

در ایران دوره قاجار، حرفه عطاری 
ــا قــبــل از تــاســیــس  ــ ــت؛ ت ــ ــ اس
داروخانه های امروزی به این دلیل که پزشکان 
سنتی در ایران مشغول مداوای بیماران بودند، از 
داروهایی استفاده می شد که اغلب در دسترس 
مردم قرار داشت؛ ازاین رو، طی سالیان متمادی، 
این وظیفه به عطاران سپرده شده بود که آن چه را 
ــرای بهبود بیماری یــا حتی  ــردم ب مــوردنــیــاز م
جلوگیری از مریضی اســت، در دکــان عطاری 
جمع آوری و نگهداری کنند. حکیم باشی ها برای 
ــوع بــیــمــاری شــان نسخه  بــیــمــاران متناسب ن
می پیچیدند و مــردم با مراجعه به عطاری ها، 
ــای موردنیازشان را دریافت می کردند.  داروه
بستگان بیمار، خیسانده ها و جوشانده ها، حب ها، 
بخورها، معجون ها و... را خودشان می ساختند و 
به مریض می دادند. طبق گزارش های تاریخی، 
عطاری ها فقط در شهرها مشغول فعالیت و در بازار 
اصلی و بازارهای کوچک و  فرعی هر شهر پراکنده 
بودند. تعداد عطاری ها به طور کلی در شهرها زیاد 
بود؛ در سال 1299ش، حدود 120 عطاری در 
اصفهان وجود داشــت؛ در تبریزِ سال 1284، 
120 عــطــاری مــوجــود بــود و تــهــران بــه عنوان 
پایتخت، در ســال 1306ش،  615 عطاری 
تعداد  شهرها،  فقیرنشین  نقاط  در  داشـــت. 
عطاری ها بسیار کمتر از منطقه های مرفه بود؛ 
برای مثال، در یکی از نقاط جنوب تهران، فقط 
چهار دکان عطاری وجود داشت. یکی از علل این 
موضوع، ناتوانی مردم مناطق محروم برای مراجعه 
و خرید دارو و درمان مریضی شان بود. از سوی 
دیگر صاحبان دکان های عطاری، حاضر نبودند 
مغازه خود را دور از محل زندگی شان دایر کنند. به 

همین دلیل، برخی افراد، داروهایی را که بیشتر 
لازم بود یا دست کم بیشتر مورد اقبال مردم قرار 
می گرفت، با بساط کردن کنار گذرها و جار زدن نام 
و فواید محصولاتشان به فروش می رساندند. به این 
شکل، عطاری های کنارخیابانی به تعداد زیادی 
در سطح آن مناطق فعالیت می کرد. طبق گزارش 
ویلم فلور در کتاب »سلامت مردم در ایران قاجار«، 
اولین داروخــانــه به شکل امـــروزی، توسط یک 
ایرانی، در سال 1209ش در تهران تاسیس شد. 
میرزا صادق این حرفه را از دکتر چارلز بل آموخته 
ــا هــمــکــاری و مشارکت  ــادق ب ــرزا صـ ــی ــود. م بـ
فعالیت های پزشکی دکتر چارلز، موفق شد راه و 
رسم تهیه داروها را فرا بگیرد و بعد از مدتی، اولین 
ایرانی ای باشد که داروخانه ای را به شکل امروزی 
تاسیس می کند؛ هرچند میرزاصادق در سال 
1224ش بــرای تحصیل طــب بــه انگلستان 
مهاجرت کرد و از شغل بسیار پرمنفعت خود به 

عنوان یک داروساز و شیمی دان دست کشید. 

میرزا صادق؛ نخستین دکتر داروساز ایران
صفحه آرایی

layout@khorasannews.com
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